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گرینویچ

تحقق رؤيای سفر در زمان 

 

کهنسالانی که در معرض بوی غذاهای دوران کودکی 
قرار می گيرند، این امکان را پيدا می کنند که با »ســفر 
در زمان« به گذشته بازگردند. پروفسور کورینا ساس از 
دانشگاه لانکاستر و تعدادی از محققان شرکت »داوتيلد« 
این تحقيقــات را انجام داده اند کــه نتایج آن به تازگی 
در نشــریه »تراکنش رایانه ای انســان« منتشر شده 
است. تحقيقات آنها درباره امکان استفاده از نشانه های 
)cues( چاپ ســه بعدی بر مبنای طعــم و مزه برای 
کمک به کهنســالان برای یادآوری خاطــرات انجام 
شده است. این محققان با بررسی 12 فرد کهنسال 72 
خاطره را جمع آوری کردند که نيمی از آنها دربردارنده 
غذا بــود و نيم دیگر نبــود. آنها از طریــق همکاری با 
مشارکت کنندگان، نشانه های منحصربه فردی بر مبنای 
طعم برای خاطره غذای هر فرد ایجاد کردند. یکی از نتایج 
این مطالعه تعداد زیاد خاطراتی بــود که با طعم و مزه 

نشانه گذاری شده بود و با احساسات قوی یادآوری شد.

گرما،مارامیکشد

فضاپیماهای بیگانه در منظومه

به عقيده یکی از ستاره شناسان آمریکایی، فضاپيماهای بيگانه در 
منظومه شمسی به وفور یافت می شوند؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟ 
موضوع وجود بيگانگان و فضاپيماهای آنها یکی از بحث برانگيزترین 
 مباحث در دنيای امروزی اســت. برخی دانشــمندان همچون 
آوی لئوب معتقد بــه حضور فرازمينی ها هســتند و عده ای این 
مسئله را از ریشه انکار کرده اند. به اعتقاد آوی لئوب، استاد دانشگاه 
 هاروارد، نخســتين شهاب ســنگ فضای ميان ســتاره ای با نام

 Oumuamua به  احتمال زیاد بقایای یک فضاپيمای بيگانه بوده 
است. او همچنين به تازگی اظهار نظر کرده که تعداد این بقایای 
شهاب ســنگی در اطراف ما به 4ميليون ميليارد یا 4کوئينتليون 
می رسد. لئوب تأکيد می کند که تا دو سال آینده نخستين تصویر 
واضح از یوفوها ثبت خواهد شد؛ اما پایه و اساس گفته های استاد 
دانشگاه هاروارد چيست؟ Oumuamua در سال 2017 و از فضای 
بين ستاره ای به زمين رسيد و محققان موفق شدند آزمایش های 
مهمی روی آن انجام دهند و همين باعث شــد بحث های زیادی 
پيرامون آن به  وجود  آید. در واقع تمام آنچه آوی لئوب می گوید این 
است که Oumuamua نوعی سنگ فضایی ساخته شده به  دست 
تمدنی فرازمينی است. این دانشمند به تازگی در مقاله ای که منتشر 
نشده اینطور پيش بينی کرده است که در اطراف ما اشيای دیگری 

مشابه Oumuamua وجود دارد. 

کلاغ های باهوش 
 

پژوهشگران در مطالعه جدیدی نشان داده اند کلاغ ها از توانایی 
خاصی برخوردارند که یکی از ویژگی های کليدی دستور زبان 
است؛ البته همه دانشــمندان متقاعد نشــده اند که کلاغ ها از 
باهوش ترین حيوانات هستند. آنها می توانند تصميمات مبتنی 
 بر قوانين بگيرند و توانایی ســاخت و اســتفاده از ابزار را دارند. 
همچنين به نظر می رســد که آنها در مورد ماهيت اعداد، حس 
ذاتی دارند. اکنون پژوهشگران به این نتيجه رسيده اند که این 
پرندگان باهوش می توانند بازگشت )فرایند قراردادن ساختارها 
درون ساختارهای مشابه دیگر( را درک کنند که مدت ها تصور 
می شد قابليتی مختص انسان ها باشــد. جورجيو والورتيگارا، 
استاد علوم اعصاب دانشگاه تورنتو ایتاليا می گوید: »این یافته ها 
ســؤالی را مطرح می کنند که حيوانات غيرانســان از توانایی 
درک ساختارهای جاسازی شــده برای چه چيزی ممکن است 
استفاده کنند. به نظر نمی رسد که آنها چيزی شبيه زبان انسان 
داشته باشند؛ بنابراین بازگشــت احتمالا با سایر عملکردهای 

شناختی شان ارتباط دارد.«  

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

از آگاهی تا لقمان با ادب

لابد شــما هم این مثــل معروف را 
شــنيده اید که از لقمان پرسيدند 
ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. بعدش که با تعجب نگاهش 
کرده بودند که این یعنی چه که می گویی، گفته بود که به آنها و 
رفتارشان نگاه می کنم و هر چيزی که از رفتارشان برایم زننده و 
زشت و قبيح است و حالم را بد می کند، یک گوشه ای می نویسم 
و روی آن کار می کنم و ســعی می کنم این رفتار را از منظومه 
اخلاقی ام حذف کنم. حالا البته با این شرح و تفصيل که نگفته، 

ولی چيزی شبيه به این را گفته است.
ما به این فراینــد، می گویيم آگاهی. یعنی تا وقتی که شــما از 
چيزی و رفتاری و گفتاری آگاه نشــده باشــيد، اساســاً تغيير 
آن خيلی خيلی ســخت و حتی گاه نشدنی اســت. اما اینها که 
 گفتيم یعنی چه؟  اجازه بدهيد با یــک مثال دیگر ادامه بدهيم. 
دارن هاردی کتاب معروفی دارد به اسم »اثر مرکب« که در دنيای 
توسعه فردی خيلی ســر و صدا کرده. در جایی از این کتاب، از 
روند گزارش گيری و گزارش دهی صحبت می کند. اما یعنی چه؟ 
موضوع بحث او مدیریت مالی و توسعه مالی است. او در جایی، 
اشــاره می کند در زمان جوانی، درآمد خوبی داشته ولی همه را 
به باد داده بود. در نتيجه از یک حســابدار خبره کمک می گيرد 
تا ببيند چه بلایی ســرش آمده. حســابدار هم می آید و شروع 
به حساب و کتاب دقيق می کند. در نتيجه متوجه می شود دارن، 
چند صد هزار دلار درآمد داشــته و الان حتی کلی بدهی هم به 
اداره ماليات دارد. دارن هاردی که این قضيه را داشت می شنيد، 
چيزی نمانده بود که دیوانه شود؛ او اصلًا آهی در بساط نداشت 
و حتی یکی از همکاران به او خيانت هم کرده بود و کلی پول را 
برداشته و برده بود. پس چطور این همه بدهی مالياتی ایجاد کرده 
بود؟ حسابدار باتجربه هم نگاه عاقل اندر سفيهی به او انداخته و 
گفته بود که جوان، تو تنها فردی نيستی که چنين شده و کلی 
آدم دیده ام چنين شده اند؛ دليلش هم آن است که حساب و کتاب 
از دست شان در رفته اســت. همين نکته باعث شده بود تا دارن 
هاردی، از آن پس شروع به نوشتن و به قول خودش ثبت گزارش 

همه هزینه هایی کند که ایجاد کرده بود.
این نکته در دو ســه هفته اول برایش به شدت سخت بود، چون 
واقعاً عادت به ثبت چنيــن هزینه هایی نداشــت. اما وقتی که 
خودش را عادت داد، در ابتدا رنج زیادی کشيد. چون او حالا آگاه 
بود که چه هزینه هایی کرده است و چه هزینه هایی دارد می کند. 
وقتی که از این فرایند آگاه شده بود، در مرحله بعدی از حماقت 
خود به شگفتی هم رسيده بود؛ واقعاً چرا باید چنين هزینه های 
مسخره ای می کرد؟ در نتيجه شروع به کنترل آنها کرد. در واقع 
چون خودش را عادت داده بود که چنين هزینه هایی را ثبت کند، 
دیگر حوصله نداشت که قلم و خودکار بردارد تا مثلًا یک هزینه 
خيلی مختصر را ثبت کند. در نتيجه بی خيال این هزینه می شد.

این، همان حکایتی است که آگاهی ایجاد می کند؛ تغيير واقعی. 
شما در بيشتر مواقع اساساً نمی دانيد دارید با خودتان و آینده تان 
چه کار می کنيد. اگر هم بدانيد، در حد یک دانش سطحی است. 
اما وقتی که شــروع به ثبت کردن و گزارش کردن می کنيد، در 
نهایت این کار، نوعی آگاهی در شما ایجاد می کند که خودش، 
باعــث و بانی تغييرات واقعی می شــود. از این بابت که اساســاً 
شگفت زده می شــوید از کارهایی که دارید با خودتان می کنيد. 
مثلًا شروع می کنيد به ثبت زمان هایی که دارید هدر می دهيد. تا 
قبل از آن شاید شما در جریان تلف کردن وقت ها باشيد، اما این 

تبدیل به آگاهی عميق نشده است.
با چنيــن نگاهی به آگاهی، شــما هر چيــزی در زندگی تان را 
به راحتی می توانيد تغييــر بدهيد. البته به راحتــی که نه، ولی 
در نهایت راهــش را پيدا می کنيد. این، همــان حکایت لقمان 
می شــود؛ که به رفتار بی ادبان نگاه کرده و چون از بيرون به این 
رفتارها می نگرد، آگاهی عميقی از زشت بودن آنها پيدا می کند. 
در نتيجه شروع به تغيير دادن شان می کند )درست مثل همان 
حدیث معروف از حضرت علی)ع( که اگــر همان چيزهایی که 
در دیگران زشت می دانيد را در خودتان رفع کنيد برای اصلاح 

اخلاقی تان کفایت می کند(.
در دنيای اخلاق و عرفان، این آگاهی چيزی است که شاید کمی 
تحت عنوان مراقبه هم از آن یاد می شود. در مراقبه، شما به عنوان 
یک ناظر بيرونی بر رفتار و گفتــار و حتی پندار خودتان نظارت 
می کنيد و کم کم که به این قضيه عادت کردید، گاهی از برخی 
کرده های خود نيز به شدت تعجب می کنيد و همين امر، منجر به 
رفع آنها در خودتان می شود. یعنی این آگاهی شما را به مرحله 
انزجار از رفتار و وضعيت وجودی تان می رساند و همين نفرت از 

رفتاری که دارید، گام اول تغيير آن است.
تا به حال چنيــن نگاهی بــه آگاهی داشــته اید؟ اینکه چقدر 
می تواند در زندگی فردی شــما هم اثرگذار باشد؛ آن هم اثری 

عميق و ماندگار... .

فرهنگ و زندگي

86 درصدی های نیازمند آموزش

حافظ

ديدی  ای دل که غمِ عشق دگربار چه کرد
چون بشد دلبر و با يارِ وفادار چه کرد

ما انســان ها که در این دوران زندگی می کنيم، باید مسئولانه 
عمل کنيم چون اگر دست نجنبانيم، ممکن است تباهی زمين 
در آینده، به پای ما نوشــته شود؛ کارشناســان و سازمان ملل 
هشــدار داده اند که زمان کمی برای نجات زميــن از تغييرات 
اقليمی باقی مانده و بار نجات تنها کره ای که برای زندگی داریم، 
به دوش ما افتاده اســت. وضعيت، چنان بحرانی است که کافی 

است ســر بچرخانيم تا به چشــم خودمان ببينيم اوضاع چقدر 
خراب اســت. مثلا در همين تهران، زمين در این موقع از پایيز، 
چقدر از باران سيراب شده؟ یا ارتفاعات کردستان که این موقع 
از سال برف سفيدشان می کرد، الان چه رنگی هستند؟ اوضاع، 
فقط در ایران هم اینطور نيست؛ از موج گرمای پایيزی در اروپا 
گرفته تا سرمای بی نظير در آمریکا، دنيا گرفتار تغييرات اقليمی 

اســت. این روزها رهبران سياســی دنيا در اجلاس کاپ 27در 
مصر دور هم جمع شــده اند تا تلاش ها برای وضع قوانين برای 
محافظت محيط زیســت را همگرا کنند. نمایندگان 190کشور 
گفته اند که در این اجلاس که نام رسمی آن کنفرانس تغييرات 
اقليمی سازمان ملل 2022است و در شرم الشيخ برگزار می شود، 

شرکت می کنند.
همزمان با ایــن اجلاس، برخی عکس هــای خبری که موضوع 
اصلی آنها تغييرات اقليمی است، به اميد اینکه توجه مردم جهان 
را به این مســئله حياتی جلب کنند، در رسانه های دنيا منتشر 
شده است، که چند فریم از آنها را می توانيد در اینجا هم ببينيد:

عکس اش بیشــتر آدم را ياد 
هنرپیشه ها می اندازد، چیزی 
تو مايه های همفری بوگارت؛ 
به خصوص بــا آن بارانی و آن 
سیگاری که در بیشتر عکس ها 
گوشه لبش چســبیده. با اين 
حال هنرپیشه نیست و مثل 
خیلی از روشنفکران فرانسوی 
چند دهه پیــش، جماعتی را 
بر ســر اينکه کارش چیست، 
ســرکار گذاشــته. اگر بین 
2گزينه رمان نويس فیلسوف 
و فیلســوف رمان نويــس 
بخواهیم عنوانــی برای آلبر 
کامو انتخاب کنیــم، گزينه 
دوم مناسب تر اســت. البته 
فلسفه اش هم از آنهايی نبود 
که در فضــای کتابخانه ها و 
آکادمی ها بچرخد، او درست 
نمونه ای از فیلسوفانی بود که 
عمل می کنند و خیلی وقت ها 
هم موی دماغ سیاستمدارها 
می شــوند؛ البته بدون اينکه 
دست هايشــان آلــوده به 

سیاست شود.
اين روشــنفکر فرانسوی- 
الجزايری همه کاره مثل خیلی 
از بــزرگان در کودکی زندگی 
فقیرانه ای داشت. فقر، احترام 
به رنج و همدردی با بیچارگان 
را به او يــاد داد. خودش گفته  
که آفتاب الجزيره و فقر محله 
بلکور چه مفهومــی برايش 
داشــت: »فقر مانع اين شد 
که فکر کنم زيــر آفتاب و در 
تاريخ، همه  چیز خوب است. 
آفتاب به من آموخت که تاريخ، 
همه  چیز نیست.« بزرگ تر که 
شد فوتبال را انتخاب کرد و در 
سال1۹2۹ به عنوان دروازه بان، 
به تیــم جوانان دانشــگاه 
 )RUA( ريســینگ الجزيره
پیوست. اما بیماری سل باعث 
شد دور فوتبال را خط بکشد 
و چسبید به درس. لیسانس 

فلســفه را در ســال1۹35 
گرفت در ماه مه ســال1۹36 
پايان نامــه خــود را درباره 
فلوطین ارائه داد. سال1۹35 
ضد فاشیســتی  جنبش  در 
آمستردام پله يل )که هانری 
باربوس و رومــن رولان آن را 
بنیان گذاشته بودند( شروع 
به مبارزه کرد. سال1۹38 بود 
که در روزنامه تازه تأســیس 
جبهــه خلق الجزايــر، آلژه 
ريپوبلیکن که پاســکال پیا 
آن را اداره می کرد، خبرنگار 
شد. تعداد بســیاری از اين 
مقاله هايش در کتاب در گذر 
روزها، رويدادنگاری الجزاير 
به چاپ رسیده  است. او تمام 
مقاله های خود را به صورت اول 
شخص می نوشت که تا آن زمان 
در شیوه گزارشگری فرانسوی 
متداول نبود. سال1۹42 کامو، 
رمان بیگانه و مجموعه مقالات 
فلسفی خود را با عنوان افسانه 
سیزيف منتشر کرد. نمايشنامه 
کالیگولا را هم در سال1۹43 به 
چاپ رسانید. رمان طاعون نیز 
در سال1۹47 به چاپ رسید 
که در زمان خود پرفروش ترين 

کتاب فرانسه شد.
درنهايت کامــو در بعدازظهر 
چهارم ژانويه1۹60 و در ســن 
47سالگی بر اثر سانحه تصادف 
در نزديکی ســن، در شــهر 
ويل بلويل درگذشت. در جیب 
کت او يک بلیت قطار استفاده 
نشده پیدا شــد، او ابتدا قرار 
بود با قطار و به همراه همسر و 
فرزندانش به سفر برود، ولی 
در آخرين لحظات پیشنهاد 
دوست ناشرش را برای همراهی 
پذيرفت تا با خودروی او سفر 
کند. راننده اتومبیل و میشل 
گالیمار، دوست نزديک و ناشر 
آثار کامو، نیــز در اين حادثه 

کشته شدند.

تقویم / زادروز

رمان نویس فیلسوف 

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

- چيزهایــی تو 
این دنيا هست 

که نمی تونی هيچ کاری شون کنی.
- مثلا چی؟

- مثلا پوسيدگی دندون. یه روز یهو درد می گيره. هيچ کی 
- هرقدر هم که تــلاش کنه دلداریت بــده- نمی تونه 
دردش رو تســکين بده. باعث می شــه از دست خودت 
عصبانی شی. بعد، تا به  خودت می آی می بينی از دست 
بقيه عصبانی ای، چون اون ها از دست خودشون عصبانی 

نيستن. می بينی چه جوری زیاد می شه؟
گفتم: یه جورایی، ولی باز از یه کم دورتر بهش فکر کن. 
همه  ما با شرایط یکسان به دنيا می آیيم؛ انگاری همه مون 
با هم ســوار یه هواپيمای خرابيم. البته، بعضی هامون 
خوش شــانس ترن. بعضی ضعيفن و بعضيا قوی. بعضيا 
پول دار و بعضيا فقير. اما هيچ  کی سوپرمن نيست، از این 
نظر همه ضعيفيم. اگه چيزی داشته باشيم، می ترسيم از 
دستش بدیم؛ اگه هيچی نداشته باشيم نگران اینيم که 
هميشه همينطوری بمونيم. همه مون یه جوریم. هرچی 
زودتر این رو بفهمی، می تونی تلاش کنی خودت رو قوی تر 
کنی، اگه شده یه ذره. اشــکالی نداره اگه بهش تظاهر 
کنی. درسته؟ هيچ آدم واقعا قوی ای در کار نيست. فقط 

آدم هایی هستن که ادای قوی هارو درمی آرن.

نویسنده: هاروکی موراکامی

به آواز باد گوش بسپار

بوک  مارک

  مرگ دســته جمعی زرافه ها از تشــنگی در کنیا )2021(. 
میلیون ها انسان و حیوان به خاطر خشکسالی در سال های اخیر 

جان خود را در شاخ آفريقا از دست داده اند.

  يک خرس قطبی در شمال کانادا، از شدت گرسنگی، پوســت و استخوان شده )2017(. 

تغییرات اقلیمی، چنان زندگی را به خطر انداخته که دانشمندان نگران انقراض اين گونه هستند.

  مه دود عظیــم بر فــراز مکزيکالی در 
مکزيک در ابتدای زمستان )2018(. آلودگی 
هوا، همچون گرمايش زمین پیامد مســتقیم 

سوزاندن سوخت های فسیلی است.

  يک مرد، فرزندانش را در ديش ماهواره از سیل در پاکستان نجات می دهد 
است، يک سوم پاکستان را زير آب برد.)2022(. سیل فاجعه بار در تابستان امسال که پیامد مستقیم گرمايش جهانی 

   سگ های قطبی، يک درشکه را در آب يخ های ذوب شده در 
در قطب شمال آب کرده و باعث بالا رفتن سطح درياها در سراسر گرينلند می کشند )201۹(. گرمايش زمین، يخچال های عظیم را 

جهان شده است.

  آتش ســوزی در نزديکی يک زمین گلف در واشنگتن )2017(. 

آتش سوزی های عظیم در فصل گرما، به پديده ای روزمره در آمريکا تبديل 

شده و سالانه ده ها میلیون نفر را درگیر خود می کند.

آن زمان ها گذشــت که خانواده ها توی یک 
خانه زندگی می کردند بــا حياطی نقلی که 
حوض وســطش پر بود از ماهی های قرمز. 
حالا سرمان را به هر طرف که می چرخانيم، 
ساختمان های بلند بالایی را می بينيم که مثل 
قارچ از زمين بيرون آمــده اند و در روزگاری 
زندگی می کنيم که دور و اطرافمان پر از برج 
و آپارتمان اســت و دیگر از خانه های قدیمی 
و ویلایی خبری نيســت. زندگــی کردن با 
آدم های دیگر در یک ساختمان و به اصطلاح 
آپارتمان نشــينی هم دیگــر »چاردیواری، 
اختياری« نيســت و فرهنگ خودش را دارد. 
آنطور که مدیرکل آموزش های شــهروندی 
شــهرداری تهران گفته، بيش از 86 درصد 
شــهروندان تهرانی آپارتمان نشين هستند و 
همين موضوع نشــان می دهد که چقدر باید 
در حوزه فرهنگ آپارتمان نشينی کار زیادی 
انجام شود. خيلی از خانواده ها هنوز که هنوز 
است، درکی از شــرایط زندگی در آپارتمان 
را ندارند و باعث اذیت و آزار دیگر ســاکنان 
می شــوند. نمونه اش را احتمالا دیده باشيد؛ 
بچه هایی که در راه پله ها بالا و پایين می دوند، 

ســر و صدای زیاد ضبط یا تلویزیون، شليک 
صدای خنده و جيغ و داد مهمان های همسایه 
توی راهرو آن هم در ساعات پایانی شب که 
احتمالا شــما خوابيد، مصرف بيش از اندازه 
آب و گاز که خشک و تر را با هم می سوزاند، 
چرا که برای اداره آب فرقی نمی کند که فقط 
یکی از ساکنان وســواس دارد و هر روز باید 
تمام زندگــی اش را چند بار ببــرد زیر آب و 
بيرون بياورد. وقتی قبض ها می آید، همه باید 
جورش را بکشند و این اصلا عادلانه نيست. 
این ها تنها چند نمونه از پایين بودن فرهنگ 
آپارتمان نشــينی برخی از ســاکنان چنين 
ســاختمان هایی اســت. موارد زیادی وجود 
دارد که همســایه ها را شــاکی کرده و باعث 
اختلاف می شود. به همين دليل هم اداره کل 
آموزش های شهروندی شهرداری تهران قرار 
است همچون گذشته اما جدی تر به موضوع 
فرهنگ آپارتمان نشينی بپردازد و طرح های 
جدیدی در ایــن زمينه ارائه کنــد که البته 
جزئياتش هنوز معلوم نيســت، اما آنطور که 
مسئولان وعده داده اند، این طرح ها می تواند 

آرامش را به آپارتمان ها برگرداند. 


